
  

   استراتژی و مطالبات کارگریاستراتژی و مطالبات کارگریاستراتژی و مطالبات کارگری
  ٢٠١٠ مارس -بهمن قهرمانی 

  
اينکه کارگران از کمترين . وضعيت فلاکت بار طبقه کارگر علی الخصوص در چند سال اخير ديگر بر هيچ انسان واقع بينی پوشيده نيست 

ن حقوقشان که همان اندک دستمزد آنهاست ناگزير استانداردهای يک زندگی انسانی در ايران محروم هستند و اينکه آنها حتی برای پايه ای تري
اينکه آنان به دليل خفقان و سرکوب نمی توانند تشکلهای خودشان را داشته . از مبارزه با سرمايه داری و سيستم سرکوب حامی آن هستند 

ت را بر گرده طبقه کارگر تحميل می باشند و دولت سرمايه هم از همين فرصت استفاده می کند و هر چه بی حقوقی و شرايط غير انسانی اس
کند اگر هم بخشی از طبقه کارگر با مبارزات پيگير خود توانست تشکلهای واقعی خود را ايجاد نمايد به دليل سراسری نبودن اين امر حفظ آنها 

ا را زير فشار زندان و سرکوب قرار به عنوان دستاوردی گرانبها بسيار مشکل شده است تا جاييکه رژيم به راحتی رهبران و فعالين اين تشکله
می دهد و يا در مقابل مطالبات و اعتراضات کارگران غير از اسلحه سرکوب، سياست بی توجهی طولانی مدت و يا در انتظار گذاشتن 

 .کارگران را در دستور قرار می دهد و بدين وسيله می تواند در صفوف کارگران متشکل و معترض شکاف ايجاد نمايد 
که استارت آن از دوره بازسازی بعد ازجنگ در دوره ( ه بر تمامی اين معضلات چرخش سرمايه داری ايران به سياستهای نئوليبرالی علاو

و ادغام در بازارهای جهانی و وارد شدن به سازمانهای بين المللی مانند سازمان تجارت جهانی و يا سازمان ) هاشمی رفسنجانی زده شد 
پايه ايی در اقتصاد و سياست ايران است  تغييراتی که لازمه اش اجرا نمودن پيش شرط های مورد نظر اين سازمانها و ايجاد... ( جهانی کار و

که فعلاً آخرين ( باعث تشديد فشارها بر طبقات زحمتکش و مزد بگير جامعه شد و روز به روز با پياده نمودن هر چه بيشتر اين سياستها ) 
  . وضعيت معيشتی کارگران و توده زحمتکش مورد هجمه های بيشتر نظام سرمايه قرار می گيرد ) اختن يارانه هاست مورد آن بحث هدفمند س

در چنين فضايی سالهاست که فعالين طبقه کارگر در بدترين شرايط ممکن از لحاظ فضای خفقان و سرکوب برای رهايی طبقه کارگر از اين 
در ( آنها سالها دوشادوش طبقه کارگر بر سر قانون کار. ا زندان و سرکوب دست و پنجه نرم می کنند معضلات  و فلاکت مبارزه می کنند و ب

و اکنون سالهاست که بر سر متشکل نمودن کارگران در حال تلاش و مبارزه با رژيم حامی ) فضای خفقان کشنده سالهای کشتار دهه شصت 
  .  هزينه های زيادی پرداختند سرمايه هستند و در اين راه طبقه کارگر و فعالينش

امروز ديگر بر تمامی فعالين کارگری روشن شده است که تنها راه رهايی کارگران از اين وضعيتی بد معيشتی و سياسی که به آن دچار هستند 
د اما کارگران متشکل شدن طبقه کارگر حول خواسته ها و مطالباتش است حال سوای اينکه اين تشکل تحت چه عنوان و اسمی تشکيل شو

بتوانند تشکلهای واقعی شان را برای دفاع از حقوق انسانی در برابر هجمه های سرمايه داری و همچنين برای برداشتن گام نهايی جهت رهايی 
کارگر نمی امروز ديگر بر فعالين واقع بين طبقه کارگر مشخص گرديده است که طبقه . يکباره از قيد استثمار و بندگی سرمايه داشته باشند 

تواند در برابر فضای سياسی ايجاد شده در جامعه منفعل بماند و همچنين می دانند که آزاديهای سياسی در جامعه می تواند طبقه کارگر را 
  .گامهای زيادی به پيش ببرد و او را به متحقق شدن خواسته هايش هر چه بيشتر نزديک سازد 

ش اجتماعی ديگری، گرايشات مختلفی در سطح جنبش کارگری هم وجود دارند که  علی رغم نکته اما در اين ميان به مانند هر حرکت و جنب
 نوعاشتراکی که در اين دوره بر سر ضرورت متشکل شدن کارگران با هم دارند در يک نقطه از همديگر جدا می شوند و آن هم بحث بر سر 

  . متحقق ساختن کليه مطالبات کارگران است  متشکل نمودن کارگران و يا در کل استراتژی برای استراتژی
  :اما بحث اصلی

اين مقدمه بلند جهت پرداختن به بحث اصلی ضروری بود زيرا اين مطلب در نقد مصاحبه آقای رضا رخشان با سايت جنبش کارگری در 
  . می باشد)  کارگری رسيد  بهمن امسال به امضای چند تشکل و فعال٢٢که قبل از ( مورد منشور مطالبات حداقلی طبقه کارگر 

ايشان در آن مصاحبه از هر دری سخنی گفتند در مورد عدم انقلابی بودن طبقه کارگر، در مورد عدم رابطه تشکلهای کارگری موجود با 
ه کارگر احزاب، در باب ايدئولوژی و عدم آرمانخواه بودن طبقه کارگر، در باب احزاب سياسی چپ و سوسياليست و عدم اهميت زندگی طبق

که اين سوال را برای من ايجاد نمود که اين منشور مطالباتی رو به چه کسی نوشته شده رو به رژيم اسلامی يا رو به جريانات ... برای آنها و
انطور به راستی قصد ايشان از طرح کردن اين نظريات چه می تواند باشد ؟ و آيا به راستی هم!  سياسی طبقه کارگر در خارج و داخل ايران؟

است و اين گفته ها را به نمايندگی از آنها بيان می ) که وی آن را با صدای کارگران بيان می دارد ( که خود گفته او نماينده کل طبقه کارگر 
  ...کند ؟ اينها و سوالات بسيار ديگری 

ی فضای خفقان و سرکوب بگذارد اما تجربه شايد خواننده در نگاه اول تمامی نظرات رضا رخشان و راست روی وی را در مصاحبه اش به پا
من به عنوان يک فعال کارگری در مبارزه کارگران مرا به اين نتيجه رساند که در فضای خفقان و سرکوب که حساسيت حکومت معمولاً 

ا که باعث محدود شدن نسبت به فعالين کارگری و يا ساير جنبش های اجتماعی بيشتر می شد من فعال کارگری نوعی، نظرات و گفته هايی ر
همين دليل فضای سرکوب و فشار فعاليتم از جانب حکومت می شد را مستقيماً بيان نمی کردم يا حداکثر در مورد آن سکوت می کردم و به 

يت و نيز  بنابراين من گفته های آقای رخشان را به پای فضای محدود فعال.حکومت، ما را به راست روی در نظريات و پراتيکمان نمی کشاند
خفقان سياسی نمی گذارم بلکه آن را نماينده گرايشی در سطح جنبش می دانم که طبقه کارگر را دچار نوعی انفعال سياسی می گرداند و يا آن 

  .می سازد) عموماً ليبرالها ( را دنبالچه جريانات سياسی خارج حکومت 
ن برای رسيدن کارگران به مطالبات مندرج در منشور نمی زند و ظاهراً ايشان در اين مصاحبه هيچ حرفی در مورد استراتژی مورد نظرشا

. تمامی حاشيه رفتن هايشان پوششی برای مخفی نگه داشتن همين نداشتن استراتژی مشخص برای پيشبرد جنبش کارگری در ايران است



 وند پايان بحث نيست بلکه تازه  مباحثه بر سرصرف گفتن اينکه کارگران برای پايان دادن به اين وضعيت فلاکت بارخويش بايد متشکل ش
شروع خواهد شد و نقطه تمايز و جدايی استراتژی گرايش چپ و گرايش راست در جنبش کارگری دقيقاً در چگونگی متشکل شدن طبقه کارگر 

  . همين نقطه است
در اين ميان گرايش راست درون جنبش کارگری هميشه به دنبال اين بوده است که مطالبات کارگران و از جمله حق تشکل کارگران را از 

تشکلهای مد نظر اين گرايش در راستا و موازی با منافع سرمايه داری ايران شکل . راههای ديگری غير از مبارزه خود کارگران متحقق سازد
 اين گرايش با عجز و لابه نمودن به بارگاه سرمايه داری ايران و نامه نگاری و جمع نمودن امضاء پای مطالبات کارگران و می گيرند يعنی

تقديم آن به سران دولتی و خواهش و تمنا از کارفرمايان عملاً  راديکاليسم کارگران را هر چه کمرنگ تر و آن را در راستای اهداف سياسی 
 است که در ان کارگران بايد طوری رفتار کنند که به همکاری طبقاتی رمی دهد تشکل مدنظر اين گرايش يک تشکل بورژوازی ايران قرا

تريج قبای سرمايه دار برنخورد نکند که ايشان برنجند و قصد سرمايه گذاری نداشته باشند و خدای ناکرده کارگران بيکار بمانند اين تشکل، 
است که در آن تشکلهای کارگری هم در اصل برای اين است که از افتادن کارگران به عتی و توسعه يافته تشکل همه با هم برای ايرانی صن

از ) همچنانکه در کشورهای پيشرفته ( و مبارزه کارگران با يک بوروکراسی گسترده !! دامان گرايشات چپ و سوسياليستی جلوگيری شود
  . فشار از پايين کشانده شودميدان عمل به ميز مذاکره و چانه زنی در بالا و

اما در مقابل، گرايش چپ در جنبش کارگری به درستی بر اين نکته مهم پای می فشارد که رسيدن کارگران به مطالباتشان و از جمله متشکل 
می شود کارگری را که ن. و بدون توسل جستن و توهم داشتن به نهاد های سرمايه داری امکان پذير استنيروی خود کارگران شدن آنها تنها با 

چندين ماه است حقوق خودش را دريافت نکرده و يا از حداقل امکانات يک زندگی شرافتمندانه محروم است تا زمان گرفتن رضايت از سرمايه 
ی ساير داری، از لحاظ سياسی خانه نشين ساخت بلکه طبقه کارگر بايد برای رسيدن به خواسته هايش در ميدان مبارزه متشکل شود و برا

باز هم تاکيد می کنم که متشکل شدن کارگران به صورتی پايدار تنها از طريق يک مبارزه پيگير از طرف . خواسته های ديگرش تلاش نمايد
.  خود خواهد توانست آن را به سرمايه داری ايران تحميل سازد ادامه مبارزه متحدانهخود طبقه کارگر ميتواند شکل بگيرد و باز هم از طريق

نه تنها تجربه طبقه کارگر ايران بلکه تجارب طبقه کارگر جهانی نيز اين درس را برای ما دارد که هيچ گاه سرمايه داری برای بهبود وضعيت 
طبقات محروم جامعه از روی اختيار و خود خواسته از کوچکترين و کمترين سود و منفعت خود نخواهد گذشت و تمامی آن حداقل امکاناتی را 

طبقه کارگر کشورهای پيشرفته چه به لحاظ سياسی و چه از لحاظ اقتصادی از آن برخوردار هستند تماماً در طی يک پروسه خونين هم که 
مبارزه جنبش کارگری و ساير جنبش های اجتماعی ديگر بدست آورده است و اگر امروز هم روز به روز اين دستاوردها مورد هجوم واقع 

ناشی از عدم وجود احزاب سوسياليست کارگری است که واقعاَ بدور از بوروکراسی ) انهای نظام سرمايه داری به بهانه حل بحر( می شود 
  .اتحاديه های کارگری موجود طبقه کارگر را نمايندگی کنند

ان به مانند هم طبقه ايهای علاوه براين تجربه خود کارگران هم در اوايل انقلاب و هم در چند سال اخيردر ايران نيز نشان داد که کارگران اير
خود هيچ گونه توهمی نسبت به انواع گرايشات بورژوازی و سيستم سرکوب آن نداشته و تشکل های خود را تنها از مجرای مبارزه ايجاد 

ند بعد از يک خواهند کرد همچنانکه ما شاهد بوديم در همين چند سال گذشته کارگران شرکت واحد و نيز کارگران هفت تپه سرانجام موفق شد
مبارزه نفسگير چند ماهه تشکل های خود را ايجاد نمايند يعنی اين تشکل ها نتيجه مبارزه خود کارگران بود  و آنها برای اين کار در چنين 
فضای سرکوبی از کسی اجازه نگرفتند و نامه نگاری وعجز و لابه هم نکردند و اگر هم هنوزاين تشکلات از طرف حکومت به رسميت 

اخته نشده و فضای سرکوب، کارگران را از داشتن فعالين و رهبران اين تشکلها  محروم ساخته است و عملاً باعث زمينگير شدن دو تشکل شن
مزبور شده است ناشی از سراسری نبودن اين تشکلات کارگری است و اينکه ساير بخشهای طبقه کارگر هنوز نتوانسته اند تشکلات خود را 

 با حمايت همديگر بتوانند دستاوردهايشان را حفظ کنند اگر زمانی برسد که کارگران ايران در محيط های کاری خود تشکلات ايجاد نمايند تا
  .واقعی خود را بسازند هيچ گاه رژيم توانايی سرکوب کامل آنها را نخواهد داشت

وی خود کارگران و از طريق مبارزه است چنين تشکلی بنابراين استراتژی گرايش چپ در مقطع فعلی ايجاد تشکلهای کارگری تنها به نير
توافق فعالين اين گرايش بر سر حضور طبقه کارگر در جنبش توده ای اخير با در . خواهد بودتشکلی طبقاتی در تقابل با سرمايه داری قاعدتاً 

ه انقلابی را در مقطع فعلی از طبقه کارگر نداشتند انتظار معجز) حداقل فعالين واقع بين چپ ( نظر گرفتن چنين استراتژی بود آنها هيچ گاه 
تنها با آگاهی از اين مسئله کارگران را به شرکت در اين جنبش اعتراضی فرا می خواندند که آزاديهای سياسی می تواند راهگشای طبقه کارگر 

زادی که خود طبقه کارگر برای آن با پرچم و مطالبه برای رسيدن به ساير مطالباتش باشد اما نه آن نوع آزادی مدنظر جريانات ليبرالی بلکه آ
مشخص و مستقل خود مبارزه کرده باشد و باتوجه به اينکه مطالبات طبقه کارگر چه مطالبات اقتصادی و چه سياسی در شرايط امروزی 

  .اين پرچم به صف شوندمطالبه و خواست توده زحمتکش معترض نيز می باشد اين چشم انداز روشن است که توده های بيشتری پشت 
حال اقای رخشان کدام يک از اين استراتژيها را برای پيشبرد مطالبات کارگران مدنظر دارد ؟ من که ازمصاحبه ايشان نتوانستم استراتژی 

ارگری مشخصی را دريافت کنم و تنها چيزی که در اين برای من برجستگی خاصی داشت تبليغ يک نوع انفعال گری سياسی در سطح جنبش ک
و البته سياسی از » عقلانيت اقتصادی« آنهم در موقعيت حساس کنونی است  آيا ايشان طرفدار صبر و انتظار طبقه کارگر تا زمان کسب 

طرف دولت سرمايه برای عقب نشينی از هجومی است که سالها به حقوق کارگران انجام می دهد ؟ آيا طبقه کارگر بايد منتظر الطاف نظام 
اند يا اينکه برای خواسته هايش مبارزه کند ؟ اينها و بسياری سوالات ديگر که به نظر من در نظرات آقای رخشان به آن توجهی سرمايه بم

نشده است و بهتر آن بود که در اين باره موضع می گرفتند تا برای ما و نيز طبقه کارگر مشخص شود که ايشان چه استراتژی را مدنظر 
  .* دارد
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